
 .ّذف اس آفزیٌص اًساى کوال راستیي اٍست -1

 .اختیار ٍ اًتخاب صحیح تذٍى هعزفت ٍ ضٌاخت کافی، هوکي ًیست -3

 
با تىجه به مقدمات یاد شده انسان برای رسیدن به سعادت : نتیجه

 .به پیامبر نیاز دارد علاوه بر عقل و حس

کوال ٍ سعادت ٍاقعی اًساى در گزٍُ اًتخاب ضایستِ ٍ صحیح است -2  

آگاّی ّای تزخاستِ اس عقل ٍ حس در پاسخ تِ ًیاسّای اًساًی ٍ رسیذى  -4

 .اٍ تِ سعادت ٍاقعی،کافی ًیست

 اثبات ضرورت وبوت
 



 
عولپذیزی عقل در هزحلِ تطخیص ٍ آسیة .3  

 
.چِ تسا عقل هغلَب َّای ًفس هی ضَد  

رب عالن قذ قتلِ جْلِ چِ تسیار عالوی(: ع)اهام علی   
. کِ جْلص اٍر ا ّلاک کزدُ است    

عقلیٍ اجوالی تَدى احکام کلی .1  
 عقل در ضٌاخت هصادیق دچار اضتثاُ هی ضَد

عقل در ضٌاخت آثار اخزٍی اعوال اًساًی ًاتَاًی .2  

 هحذٍدیتْای عقل تطزی



 :آهَسُ ّای پیاهثزاى
   

  تعثت پیاهثزاى لغَ خَاّذ تَد                        یا هَافق عقل است  
 

 قاتل پذیزش ًخَاّذ تَد                        یا هخالف عقل است

 ضثْات هٌکزاى تعثت پیاهثزاى



 های عقلی از سوی وحی  تأییذ دانستهیا موافق عقل بشری است           :  الف
 

 در زمره تعالیم آسمانی نخواهذ بودیا گساره های خردستیس است             :  ب
 

 یا فراحسی و فراعقلی است                کمک و مؤیذ عقل است:  ج
 

   پاسخ  
 : گزاره ها و تعالیم وحیانی از سه حال خارج نیست

 



 صدور معجسه 

 بشارت پيامبران پيشين 

 پايداري تاريخى يك دين 

راُ ضٌاسایى 
  پیاهثزاى

 غناي محتىايى  دین

 تعزیف هعجشُ
اها در اغطلاح تِ . ترگرفتِ از ٍاشُ عجس تِ هعٌاى ضعف ٍ ًاتَاًى است« هعجسُ»ٍاشُ 

اى هعجسُ گَيٌد كِ پياهثراى الْى تراى اثثات ادعاى ًثَت خَيص   عول خارق العادُ
 .ياد ضدُ است« آيات»در لرآى كرين از هعجسات پياهثراى الْى تا ٍاشُ . دٌّد اًجام هى



ٍیژگی ّای 
 هعجشُ

 مطابق قىاهين عادي و جاري طبيعت هيست

.همراه با ادعاي هبىت باشد  

.همراه با دعىت به مقابله يا تحدي می باشد  

اى كِ ّوراُ تا دعَى ًثَت ٍ تحدى ًثاضد، هعجسُ ًاهيدُ   العادُ اهَر خارق
 .گَيٌد هى كراهتضَد ٍ در اغطلاح تِ آ ى  ًوى

 تفاٍت هعجسُ تا سحر
دٌّد، ترخلاف سحر،از يك سَ لاتل تعلين ٍ   اى كِ پياهثراى الْى اًجام هى العادُ اهَر خارق

 .تَاًد آًْا را خٌثى سازد تعلن ًيست ٍ از سَيى ديگر كسى ًوى



 
 

تَاى   هى.عملى ازجولِ لاًَى عليت ًيستٌد هعجسات اًثياى الْى ترخلاف لَاًيي 
 :هعجسات پياهثراى الْى را تِ يكى از سِ علل اخير تَجيِ ًوَد

ًفَس لَى ٍ ًيرٍهٌد پياهثراى هَجة 

 پيدايص آًْا هى گردد

 علت هعجشُ

 ًاضى از علل هادى ًاضٌاختِ ّستٌد

تِ دًثال درخَاست پياهثراى، فرضتگاى الْى ٍ يا يك 

.كٌٌد سلسلِ علل غيثى، هعجسات را خلك هى  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هعٌای عصوت   

  

 

 

 

 

 

 

 عػوت در لغت تِ هعٌاى

هٌع كردى ٍ تازداضتي ٍ  

 ًگْدارى ٍ هػًَيت است 
 

هػًَيتى خاظ   در اغطلاح  
اى ًفساًى است كِ  يا هلكِ

پياهثراى را از ارتكاب گٌاُ ٍ 
 .دارد  خطا ٍ اضتثاُ تازهى

 

 عصوت اًثیاء
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قلوزٍ عصوت 
 اًثیاء

عصمت در مقام 

دريافت، حفظ و 
 ابلاغ وحى

عصمت از 
 معصيت و گناه

عصمت از 

خطا و اشتباه 

در امور فردى 
 و اجتماعى



دلیل عصوت اًثیا در 
هقام دریافت، حفظ ٍ 

  اتلاغ ٍحى
 

 دليل عملی

 دليل ًملی

چون خداوند، حكيم و عالم و قادر مطلق است، 

هيچ خطايى توسط پيامبران به  بايد وحى بى مى

 .دست مردم رسد تا به كمال واقعى خود نايل گردند

لِيَعِلَنَ * هِيْ رَسَُلٍ فَإًَُِِّ يَسِلُكُ هِيْ تَيِيِ يَدَيِِِ ٍَ هِيْ خَلْفِِِ رَغَداً  إِلَّا هَيِ ارِتَضى* غَيِثِِِ أَحَداً  عالِنُ الْغَيِةِ فَلا يُظِْْرُ عَلى
 .26 -28ءٍ عَدَداً؛ سَرُ جي  كُلَّ ضیَِ  أَىْ لَدِ أَتِلَغَُا رِسالاتِ رَتِِّْنِ ٍَ أَحاطَ تِوا لَدَيِِْنِ ٍَ أَحِػى

در ايي ]كٌد؛ جس پياهثرى را كِ از اٍ خطٌَد تاضد، كِ  داًاى ًْاى است، ٍ كسى را تر غية خَد آگاُ ًوى
تراى اٍ از پيص رٍ ٍ از پطت سرش ًگاّثاًاًى تر خَاّد گواضت؛ تا هعلَم تدارد كِ پياهْاى پرٍردگار  [  غَرت

 .تداًچِ ًسد ايطاى است احاطِ دارد ٍ ّر چيسى را تِ عدد ضوارُ كردُ است[ خدا]اًد؛ ٍ  خَد را رساًيدُ
 



ًمص ترتيتى پياهثراى الْى، هستلسم آى است كِ آًاى از ّر گٌاُ 
ًيكى تتَاًٌد اعتواد هردم را جلة  ٍ آلَدگى پيراستِ تاضٌد تا تِ 

 .ًوايد

 دليل عملی

 دليل ًملی

 

 

اًد كِ خداًٍد آى ّا را خالع گرداًيدُ ٍاز ايي رٍ ضيطاى ّيچ تػرفى تر آًْا   درلرآى كرين اًثياى الْى كساًى هعرفى ضدُ
 .ًدارد

 

دلیل عصمت 

از معصیت و 

  گناه

 



 
اوذ، چرا در  اگر پيامبران معصوم

كريم از روب و عصيان آوان  قرآن
 سخه رفته است؟

 
 

هايى ماهند عصيان، استغفار و تىبه گستره وسيعى دارد و تنها در قلمرو ماربرد واژه.1
.گرددمحرمات شرعى محدود همى

هازل «گىيم تا ديىار بشنىدبه در مى»لريم به شيىه از ديدگاه روايات، برخى از آيات قرآن.2
.اهدشده

بسياري از مارها له بر همگان رواست، شايسته مقربان درگاه الهى هيست؛ چراله .3
بسا از معصىمان عملى سرزهد له هرچند حرام چه.«حسنات الأبرار سيئات المقربين»

هاي لىچك در اين لغسش.شرعى هيست، با مقام و منزلت والاي آهان در تنافى است
.شىهدخىاهده مى«ترك اولى»اصطلاح 



 
گريه و استغفار معصومان را 

توان با عصمت آوان  چگووه مى
 سازگار داوست؟

 
 

ترى بر دوش خود احساس   هر چه بر معرفت رهرو راه خدا افسوده گردد، بار سنگين
 .دهد كند و بيص از پيص از كوتاهى در انجام وظيفه ناله سر مى مى

 


